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تقديم به مادر عزيز و روح پدر بزرگوارم 
بهلولي

براي همسرم كه نفس هايش حيات من است
انصاري
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به نام هست ِ درخشان ِ بيكران

تا كجا مى برَد اين نقشِ به ديوار مرا؟
- تا بدانجا كه فرو مى ماند

چشم از ديدن و 
لب نيز ز گفتار مرا !

لاجوردِ افق صبحِ نشابور و هَرى ست
كه درين كاشى كوچك متراكم شده است

مى برَد جانب فرغانه و فرخار مرا.
گَردِ خاكسترِ حلاج و دعاى مانى،

شعلة آتشِ كركوى و سرودِ زرتشت
پورياى ولى، آن شاعر رزم و خوارزم

مى نمايند درين آينه رخسار مرا
اين چه حُزنى ست كه در همهمة كاشى هاست؟

جامه سوگِ سياووش به تن پوشيده ست
اين طنينى كه سُرايند خموشى ها

از عمق فراموشى ها
و به گوش آيد، ازين گونه، به تكرار مرا.

تا كجا مى برَد اين نقشِ به ديوار مرا؟



١٢
- تا درودى به « سمرقند چو قند » 

و به رودِ سخن رودكى آن دم كه سرود:
«كس فرستاد به سر اندر عيار مرا».
هِ زادن مهر شاخ نيلوفرِ مَرو است گََ

كز دل شطِّ روان شن ها
مى كند جلوه، ازين گونه، به ديدار مرا.
سبزىِ سروِ قد افراشته ى كاشمرست

كز نهان سوى قرون
مى شود در نظر اين لحظه پديدار مرا.

چشم آن «آهوى سرگشته كوهى» ست هنوز
كه نگه مى كند از آن سوى اعصار مرا

بوتة گندم روييده بر آن بام سفال
بادآوردة آن خرمنِ آتش زده است
كه به ياد آوَرَد از فتنه ى تاتار مرا.
نقش اسليمىِ آن طاق نماهاى بلند

وآجُرِ صيقلىِ سر درِ ايوانِ بزرگ
مى شود بر سر، چون صاعقه، آوار مرا.

وان كتيبه
كه بر آن 

نامِ كس از سلسله اى 
نيست پيدا و 
خبر مى دهد

از سلسله ى كار مرا.



١٣
كيمياكارى و دستانِ كدامين دستان

گسترانيده شكوهى به موازات ابَد
روى آن پنجره با زينتِ عريانى هاش

كه گذر مى دهد از روزنِ اسرار مرا.
عجبا كز گذر كاشىِ اين مَزگِتِ پير

هوس «كوى مغان است دگر بار مرا»
گرچه بس ناژوى واژونه

در آن حاشيه اش
مى نمايد به نظر،

پيكر مزدك و آن باغِ نگون سار مرا.
در فضايى كه مكان گم شده از وسعتِ آن
مى روم سوى قرونى كه زمان برده زِ ياد

گويى از شهپرِ جبرييل در آويخته ام
يا كه سيمرغ گرفته ست به منقار مرا !
تا كجا مى برَد اين نقشِ به ديوار مرا؟

- تا بدانجا كه فرو مى ماندَ،
چشم از ديدن و لب نيز ز گفتار مرا !

 " هزاره ى دوم آهوى كوهى"  اثر استاد محمدرضا شفيعى كدكنى (به مناسبت بزرگداشت هزارمين سال سرايش آهوى كوهى اثر ابوحفص 
سغدى شاعر سده هاى سوم و چهارم هجرى: آهوى كوهى در دشت چگونه دَودا - او ندارد يار، بى يار چگونه بوُدا)



١٤
    شهر زاهدان مركز استان سيستان و بلوچستان با جمعيتى بالغ بر  پانصد و هفتاد و پنج هزار نفر كه امروز به عنوان 
سيزدهمين شهر پر جمعيت ايران١  و مهم ترين مركز شهرى جنوب شرق كشور شناخته مى شود، موجوديت خود 
را در خلال كمتر از يك سده ى گذشته يافته و البته همچنان در جست و جوى هويت نايافته ى خويش است. آن 
گاه كه رضاخان ميرپنج بر سامان دادن امور كشورى و لشكرى ايران كمر همت بست، بلوچستان و نواحى موسوم 
به مكران از جمله مناطقى بود كه هم به راحتى زير قيد فرمان بردارى از حكومت مركزى نمى رفت و هم در خطه اى 

به لحاظ ژئوپولتيكى حساس قرار داشت.٢
   سركوب شورش هاى اين خطه از سوى قشون رضاخانى به فرماندهى سرلشگر امان اله جهانبانى با  دگرگونى هاى 
عميق در ساختار سياسى و نظام ديوان سالارى كشور همراه شد و بدين ترتيب مقدمات تشكيل فرماندارى- و در 
سال هاى بعد استاندارى - واحدى به نام سيستان و بلوچستان فراهم آمد. در اين ميان اما حكومت دزداب به عنوان 

پايلوت فرماندهى تعيين و چندى بعد با تغيير نام به زاهدان نقش مركزيت  استان تازه تاسيس را عهده دار شد.
    پس از آن بود كه اين كانون جمعيتى  به سبب استقرار دستگاه هاى دولتى نوپاى آن روزگار مانند عدليه، ماليه و 
گمركات نشو و نما يافت و پذيراى اقوام و مذاهب مختلف گرديد. احداث خط آهن از سوى انگليسى ها نيز به عنوان 
يك عامل مهم در توسعه و رونق منطقه نقش آفريد. نبايد از ياد برد به دليل آن كه هند از زير قيد استعمار بريتانيا 
رها نشده و كشور مستقل پاكستان نيز هنوز تشكيل نشده بود، انگليسى ها نفوذ قابل توجهى در اين منطقه داشتند.   
بدين ترتيب مشاهده مى شود يكى از نخستين مردمانى كه با زاهدان نوپا مراوده ى تجارى و بازرگانى برقرار نمودند 
تجار و بازرگانان هندى بودند كه اندك اندك شمارى از آن ها در اين شهر ساكن شدند. در عين حال مشهدى ها، 
بيرجندى ها و كرمانى ها از جمله هموطنانى بودند كه زاهدان را براى سكونت بر گزيدند. در سال هاى  بعد گروه هاى 

ديگرى از جمله آذرى ها نيز به اين عده پيوستند. 
١. بر پايه ى آمار سرشمارى نفوس و مسكن سال ١٣٨٥ مركز آمار ايران

از دوران پهلوى اول، بم و بلوچستان ضميمه ى ولايت كرمان، چابهار و نواحى اطراف آن ضميمه ى مناطق  ٢. تا پيش 
ساحلى بندر عباس و بوشهر، سيستان نيز ضميمه ى خراسان بود. هرچند بخش هايى در دل بلوچستان تا حدودى خودمختار 
عمل مى كردند. براى اطلاعات بيشتر در اين خصوص مى توانيد به مقاله ى "دلايل آشفتگى سيستان و بلوچستان در روزگار 
پهلوى اول " از كتاب "مجموعه مقالات سيستان و بلوچستان در روزگار پهلوى"  نوشته ى قاسم سياسر، نشر آبنوس، تهران 

١٣٩٢ رجوع كنيد. 



١٥

١. براى اطلاعات بيشتر در اين خصوص مى توانيد به مقاله ى "زاهدان و بحران هويت" از كتاب "مجموعه مقالات سيستان و 
بلوچستان در روزگار پهلوى"  نوشته ى قاسم سياسر، نشر آبنوس، تهران ١٣٩٢ رجوع كنيد.

٢. به طور عام شامل هر آن چه از پيشينه، سنت ها، رسوم، باورها، ارزش ها، رفتار و سبك زندگى مردم سراغ داريم. 

   جدا از اين كه تركيب متنوعى از همنشينى اقوام و مذاهب، زاهدان را به شهرى چند فرهنگى بدل كرده، موجوديت 
شهرى آن نيز  به لحاظ تاريخى در برهه ى كشاكش ميان سنت و جريان تجدد گرايى در ايران نسج گرفته و از 

اينروست كه در آغاز سخن، دست نايافتنِ كماكانِ زاهدان  به هويتى مستقل مورد تاكيد قرار گرفت.١ 
    معمارى هر شهركه مى توان گفت آينه ى تمام نماى فرهنگ مردمان آن٢ در بستر شرايط اقليمىِ جغرافياى 
منطقه ى مسكون است، در شرايطى مشابه آن چه زاهدان دارد بى گمان نشانه هايى گونه گون از روزگار كاتوره اى 

خويش به تماشا مى گذارد. 
   در زاهدان امروز كه بگذريم و بر آثار معمارى بر جاى مانده از سال هاى گذشته و حتى تازه ساز آن از سر حوصله 
نظرى بيفكنيم، خواهيم ديد تا چه پايه تنوع و گونه گونى در معمارى خودنمايى مى كند. اما آن چه در مجال اين 
مقال مى گنجد معرفى شمارى از مهم ترين آثار معمارى شهر زاهدان است كه در زمره ى نخستين بناهاى اين 
شهر محسوب گرديده و هر يك حكايتى از دوران شكل گيرى شهر را در خود نهفته دارد. در اين ميان شمارى بر اثر 
گزند گردش ايام به ورطه ى تخريب و نابودى در افتاده، برخى تغيير كاربرى داده، گروهى ديگر دستخوش تغييرات 
معمارى شده و البته خوش اقبال ترين ها مرمت گرديده اند و همچنان استوارند. دسته ى آخرى هم هست كه در 
برزخ بى سامانى مانده و به حال خود رها شده اند. در اين تقسيم بندى هم آثار ثبت شده و هم ثبت نشده در فهرست 

آثار ملى سازمان ميراث فرهنگى را مى توان يافت.  
   در جريان گزينش و معرفى آثار چند ويژگى پيش چشم اين بندگان پر تقصير بود كه از آن جمله بايد به ملاك 
اصالت آثار به لحاظ تطابق با ويژگى هاى شناخته شده ى معمارى سنتى ايران مانند رعايت تناسبات، طراحى فضاها، 
توجه به اقليم و كاربرى بنا اشاره داشت. بدين ترتيب از معرفى آثارى كه به عنوان مثال داراى نماسازى هاى هجو 

و الگوبردارى شده از معمارى هند و پاكستان بودند خوددارى شده است. 
   براى راهنمايى خوانندگان محترم هر كدام از بناها كه در فهرست آثار ملى سازمان ميراث فرهنگى به ثبت رسيده 
باشد تصوير سند ثبت آن ارائه شده است. فهرستى از منابع مورد استفاده و مفيد كه خواهد توانست داده هاى بيشترى 

را در اختيار علاقه مندان قرار دهد در پايان كتاب آورده ايم. 
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آثار پر ارزش  از  اين حجم عظيم  با  ايران  تاريخى به ويژه در كشور  آثار  از      به دليل اهميت موضوع حفاظت 
تاريخى و به طور اخص استان گوشه نشين سيستان و بلوچستان، گزيده اى از اهم نكات گزارش سالانه ى كميته ى 
تخصصى حفاظت تاريخى مؤسسه ى ملى علوم ساختمانى ايالات متحده ترجمه و به كتاب افزوده شد. همچنين در 
جريان مطالعات به تصوير سندى از نخستين نظامنامه شهرى زاهدان برخورديم كه در يكى از آثار پژوهشگر گرانقدر 
جناب آقاى قاسم سياسر آمده بود و با لطف ايشان آن را نيز  بر كتاب افزوديم. اندكى نيز درباره ى پيشينه ى زاهدان، 
مختصات اقليمى و مشخصه هاى فرهنگى آن در قالب نوشتار "زاهدان دزداب بود" نگاشتيم تا به ويژه كسانى كه 
آشنايى نزديكى با اين خطه ندارند از آن استفاده كنند. در همين راستا سعى شد با چند كروكى شماتيك از بافت 
قديم شهر كه آثار معرفى شده در اين كتاب به طور طبيعى آن جا مستقرند، تصوير روشنى از موقعيت ناحيه ى تحت 

پوشش آثار ارائه شود. 
    آماده سازى اين كتاب كه گامى كوچك و به يقين نخستين گام در راه معرفى شمارى از آثار معمارى شهر زاهدان 
به صورت اثرى مستقل است به تقريب دو سال زمان برد كه گاه با وقفه هايى نيز همراه بود. بنابراين دست همه ى 
اساتيد، پژوهشگران، كارشناسان، دانشجويان و علاقه مندان گرامى را براى تصحيح خطاهاى احتمالى اين ذوق ورزى 
كوچك به گرمى مى فشاريم و از آن ها براى مشاركت در ادامه ى اين حركت دعوت به عمل مى آوريم. تقاضاى 

ما اين است كه نكات، اطلاعات، ارشادات و انتقادات خود را از راه نشانى الكترونيكى:
 nbohloliaval@yahoo.com  يا  sepehr.ansari@aut.ac.ir  ابلاغ فرمايند. 

    همچنين از همكاري هاي به عمل آمده از سوي كارشناسان اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان سيستان و بلوچستان، آقايان اسلامي و براهويي، نيز معاونت محترم ثبت آثار، حفظ و احياي بناهاي تاريخي 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور به واسطه ي در اختيار گذاشتن تصاوير اسناد ثبتي آثار   
سپاسگزاري مي شود. در پايان لازم است از سركار خانم مهندس عصمت گلزار به خاطر طراحى، صفحه آرايى و 

پيگيرى اموركتاب نهايت قدردانى را به عمل آوريم.  
                به راه باديه رفتن بهِ از نشستن باطل                   كه گر مراد نيابم به قدر وُسع بكوشم

             نورمحمد بهلولى اول -  سپهرانصارى
                   تابستان ٩٢  
                             زاهدان - تهران
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برگرفته از گزارش سالانه ى كميته ى تخصصى حفاظت تاريخى
(WBDG) مؤسسه ى ملى علوم ساختمانى ايالات متحده

     حفاظت آثار تاريخى معمارى الزامى انكارناپذير در مسير فهم بهتر ميراث ملى ماست كه در 
عين حال يك تمرين زيست محيطى مسئولانه نيز به شمار مى رود. باز زنده سازى ساختمان هاى 
تاريخى موجود در حقيقت يك برنامه ى ضرورى بازيابى با بهره گيرى از تناسبات تاريخى است. 
    ساختمان هاى موجود اغلب مى توانند انرژى قابل توجهى را به واسطه ى روابط فضايى 
منطقى، تهويه ى صحيح و مصالح با دوامشان حفظ و منتقل كنند. يك فايده ى آنى استفاده از 
ساختمان هاى قديمى آن است كه بنا از قبل موجود است بنابراين نيازى نيست تا انرژى دوباره اى 

صرف ساخت مصالح جديد و تامين زيرساخت ها گردد.
    به واقع تغييرات اندكى لازم است تا ساختمان هاى موجود با اقتضائات كاربرى جديد وفق 
يابند. روش ها نيز مى توانند ارتقا يابند تا با شاخصه هاى نوين مورد نياز ساختمان سازى عصر 
ما همخوانى پيدا كنند. چنين رويكردى نه تنها چشم انداز اقتصادى قابل توجهى را در برابر ما 
مى گشايد بلكه ضمن حفظ مواريث كهن يك تمرين عملى ذاتاً پايدار است كه به خودى خود 

ذيل مبحث حفاظت تاريخى پايدار مورد مطالعه قرار مى گيرد. 
    لزوم شناخت نيازهاى بشر براى صيانت از ذخاير فرهنگى هر سرزمين به عنوان نمونه در 
ايالات متحده به تصويب لايحه ى ملى اقدامات ضرورى حفاظت آثار تاريخى (NHPA)  در 
سال ١٩٦٦ ميلادى منجر شده است. به موجب اين قانون استفاده ى موثر از بناهاى تاريخى در 
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راستاى تأمين منافع عمومى جامعه ضرورتى است كه حفاظت از مواريث ملى را در پى دارد. 
ذخاير فرهنگى كه در قالب گروه اماكن تاريخى ثبت شده ى ملى معرفى مى شوند به طور كلى 
ساختمان ها، محوطه هاى باستان شناسى، سازه ها، اشيا و محدوده هاى تاريخى را شامل مى شود. 
نه  به شمار مى رود.  آثار  اين گونه  املاك تاريخى بخش جداناشدنى     محوطه هاى اطراف 
تنها بقاياى باستان شناسى ممكن است در جريان عمليات ساخت و ساز و تغيير كاربرى يا باز 
زنده سازى دستخوش آسيب هاى جدى شود بلكه احتمال دارد محوطه هاى طبيعى يا مصنوع 
متعلق به آن نيز خسارات جبران ناپذيرى ببينند. از اين رو اقدامات پيش گيرانه در جريان اين 
گونه عمليات در حريم هاى تاريخى و بقاياى ساختمان ها ضرورى است. مجموعه ى اقدامات 
حفاظتى آثار باستان شناسى بر پايه ى همين نياز و به منظور الزام عمومى در حفظ اين ذخاير 

ارزشمند تدوين گرديده است.

برخى از مزاياى عملى حفاظت تاريخى از اين قرار است: 
• پاسداشت تاريخ و ارزش ها

    o يادبود گذشته
    o شناخت زيبايى، مهارت، تركيبات و روش ها

    o جذابيت براى بازديدكنندگان
    o تناسبات انسانى

• ارزش افزوده ى تجارى 
    o مصالح و تزييناتى كه به آسانى در دسترس نبوده يا ناياب اند

    o ماندگارى مصالح با كيفيت
• حفظ مواد و مصالح ساختمانى

    o دور ريز كمتر  و پيش گيرى از اتلاف مصالح ساختمانى ناشى از تخريب و ساخت
    o نخاله هاى مضر كمتر

    o كاهش نياز به مصالح و مواد مصرفى جديد
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• بهره گيرى از فضاهاى قابل استفاده ى موجود و كاهش زمان انتظار براى بهره بردارى 
• هزينه ى كمتر باز زنده سازى نسبت به ساخت و ساز دوباره

• استفاده ى مجدد از زيرساخت ها
• حفظ انرژى

    o هيچ انرژى صرف تخريب نمى شود
    o هيچ انرژى صرف ساخت و ساز جديد نمى شود

    o استفاده ى دوباره از انرژى ضمنى موجود در مصالح  و تاسيسات ساختمانى
به دنبال لايحه ى «مقررات احياى بافت هاى تاريخى» موسوم بهNHPA، وزارت كشور ايالات 
متحده مسئول راهنمايى احياى ساختارهاى تاريخى و حافظ ذخاير با ارزش فرهنگى به شمار 
مى رود. امروز اين مقررات به عنوان معيار و راهنماى اصلى برنامه هاى مطرح اجرايى در زمينه ى 

حفاظت تاريخى در ايالات متحده ملاك عمل و راه گشاست. 

به كارگيرى موفقيت آميز روند حفاظت:
روند حفاظت با پنج گام اساسى سروكار دارد؛ شناسايى، تحقيق، توسعه، اجرا و آموزش. 

    طراحى موفقيت آميز روند حفاظت مستلزم آن است كه ازمشاوره ى به هنگام و متناوب با  
مجموعه اى از سازمان هاى متنوع  بهره مند شوند. اين امر از طريق همكارى نزديك ميان معماران، 
متخصصين فنى، مالكين يا بهره برداران و البته  فعالان حرفه اى حوزه ى حفاظت محقق مى شود. 
    كار بر روى بافت هاى تاريخى نيازمند برخوردارى از مهارت هاى تخصصى است از اين رو 
وزارت كشور ايالات متحده  معيارهاى صلاحيت حرفه اى را براى سياست گذارى در گستره ى 

وسيعى از امور حفاظتى تدوين و ارائه كرده است. 
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چهار رويكرد اصلى در بحث احيا: 
     در ميان معيارهاى تعريف شده از سوى وزارت كشور ايالات متحده در ارتباط  با حفاظت 
اماكن تاريخى چهار ركن اساسى وجود دارد: حفاظت، توانمندسازى، باز زنده سازى  و باز سازى. 
ركن حفاظت بر نگهدارى، تثبيت و تعمير مصالح تاريخى موجود و همچنين حفاظت اماكن در 

مقابل گزند آسيب هاى ناشى از گذر زمان تأكيد دارد. 
    توانمند سازى در پى شناخت نيازهايى است كه با رفع آن ها مى توان اماكن تاريخى را با 

حفظ ماهيت تاريخى در قالب جديد به كار گرفت. 
باز زنده سازى كوششى براى به نمايش گذاشتن وضعيت بنا طى يك دوره ى زمانى خاص از 
تاريخ است. در اين مسير آثار تغييرات صورت گرفته بر روى بنا طى ساير دوره هاى تاريخى از 

چهره ى ساختمان زدوده مى شود. 
   بازسازى خلق دوباره ى بخش هاى ويران يا مرده ى اماكن تاريخى براى دستيابى به اهداف 

قابل توجيه پيش بينى شده است. 

راهنمايى هاى بيشترى درباره ى چگونگى رفتار با ذخاير ارزشمند فرهنگى شامل محوطه هاى 
باستان شناسى، پارك هاى ملى و غيره:

   افزون بر موارد مزبور لازم است به خاطر داشته باشيم اگر چه روش هاى مختلف صيانت از 
آثار تاريخى هر كدام تعريف و اصول جداگانه اى دارند اما با يكديگر مرتبط بوده و بر هم تاثير 
گذارند. به عنوان مثال اين امكان وجود دارد كه به باز زنده سازى بخش هايى از بافت توانمند 
شده پرداخت. اين امر بدان معناست كه چنانچه اسناد تاريخى كافى گواه بر ويژگى هاى اصلى 
اثر در اختيار باشد مى توان مثلاً عناصر تزيينى بنا را دوباره به شكل دقيق ساخت اما در هرحال 

نحوه ى رفتار با آثار تاريخى همواره در قالب يك رويكرد منحصر به فرد تعريف مى گردد.
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طرح تقرب: 
   طرح تقرب يا برنامه اى كه بر اساس آن نوع رفتار با يك بناى تاريخى تبيين مى شود در 
حقيقت شيوه ى مناسب برخورد با اثر را پيش از شروع كار تعريف مى نمايد. در اين مرحله 
اطمينان حاصل مى شود كه روش مورد نظر از كاركردى متناسب با شرايط موجود اثر برخوردار 
است يا خير و آيا مى توان با كمك روش مورد نظر در عين كمترين آسيب به ساختارهاى اصلى 

اثر اهداف مورد انتظار را تأمين نمود يا خير. 
    به طور كلى روشى كه كمترين ميزان تغييرات را نسبت به طراحى و ساختارهاى معمارى اوليه ى 
اثر در پى داشته باشد مطلوب ترين شيوه است. براى گسترش طرح تقرب گزارش تحليلى سايت 
با هدف شناسايى شاخصه ها و كميت ها تدوين مى شود. اين گزارش و مجموعه ى اطلاعات 
ارائه شده در آن اماكن تاريخى را به عنوان يك كل واحد مورد بررسى قرار مى دهند تا شاخصه ها 
را طبقه بندى نموده و با محدوده بندى هاى مشخص پاسخگوى اقتضائات هر رويكرد خاص 

باشند. محدوده بندى اولويت هاى حفاظت را معرفى مى كند.
   يكى از دل مشغولى هاى اصلى فعالان حرفه اى عرصه ى طراحى برنامه هاى حفاظتى همانا 
اثر تجمعى دگرگونى هاى به ظاهر كم اهميت در طول زمان است كه مى تواند به شكل گسترده 

اصالت و كليت ساختمان تاريخى را متحول سازد. 

اهداف اصلى در طراحى برنامه هاى حفاظتى بدين قرار است: 
   به روز رسانى صحيح سامانه هاى بنا: 

    در سازه هاى تاريخى مى بايست ميان بهره بردارى از امكانات اوليه ى اثر و بهره گيرى از 
تجهيزات و فن آورى هاى نوين تعادلى برقرار نمود. به روز رسانى سامانه هاى مختلف يك اثر 
تاريخى بايد به شكلى خلاقانه در امتداد طراحى اوليه ى بنا باشد و به مؤلفه هايى همچون جنس 
مصالح استفاده شده در ساختمان توجه گردد. در اين بين توجه به نيازهاى بهره بردار از اهميت 

خاصى برخوردار است.



٢٢

تأمين امنيت زيستى و رفع نيازهاى ايمنى: 
    بهره بردارى مجدد از محوطه ها و بناهاى تاريخى چالش هايى جدى در خصوص استفاده 
از تكنيك هاى جديد را در پى دارد. طراحان بايد امنيت زيستى، حفاظت در برابر آثار تخريبى 
زمين لرزه ها و ساير موارد مشابه را به شكل خلاقانه در جريان حفاظت ساختمان ها، محوطه ها و 

اماكن تاريخى رعايت كنند. 

پاسخگويى به الزامات دسترسى:
با  معمول  به طور  كه  مباحثى هستند  تاريخى  راهبرد حفاظت  و  تأمين دسترسى     چگونگى 
هاى  ناتوانى  داراى  افراد  آسان  دسترسى  امكان  بايست  مى  طراحان  شوند.  مى  خلط  يكديگر 

جسمى را در قالب اهداف حفاظت تاريخى گنجانده و مد نظر قرار دهند. 

چالش هاى نوظهور:
الزامات ايمنى/ امنيتى و نگرانى ها در حوزه ى حفاظت تاريخى:

    ما در جهانى زندگى و فعاليت مى كنيم كه هر روز دچار تغييرات محيطى گوناگون است.  
دنياى ما هر لحظه به لحاظ نگرانى هاى امنيتى و ايمنى زيستى حساس مى گردد. فعالان عرصه ى 
حفاظت تاريخى لازم است پيرامون امور مرتبط با امنيت زيستى كاربران بناهاى تاريخى بيش 
از پيش حساس باشند. اين موضوع به همان اندازه كه مسائل امنيت داده ها و تجهيزات اهميت 

دارند قابل تأمل به نظر مى رسد. 
   در بسيارى موارد نياز است تا در خصوص رفع برخى تناقضات در قوانين و مقررات اقدام 
شود. به عنوان نمونه در ايالات متحده الزامات قانونى وزارت كشور با دستورالعمل هاى كلان 
ابلاغى و حتى آئين نامه هاى اداره ى ملى مبارزه با تروريسم در تضاد است. يك مورد خيلى 
آشنا براى همه شايد اين باشد كه پنجره هاى شيشه خور يا ديواره ها و پنجره هاى مشبك قديمى 
همواره به لحاظ حفاظت تاريخى ارزشمند هستند ولى پژوهش ها نشان مى دهد بيشتر جراحات 
و آسيب هاى بدنى در جريان انفجار نتيجه ى مستقيم پرتاب خرده هاى شكسته ى شيشه با 
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سرعت بسيار زياد است. به طور خلاصه بايد گفت پنجره ها و بازشوها بخش هاى آسيب پذير 
بناهاى تاريخى در مقابل مخاطرات طبيعى يا عمليات خرابكارى به شمار مى روند در نتيجه 

به شدت نىازمند مقاوم سازى اند. 
   در همين راستا و در مواجهه با چالش هاى نوظهور حوزه ى حفاظت تاريخى مى بينيم كار 
به پژوهش هاى گسترده اى زده اند تا براى  گروه هاى مهندسى ارتش ايالات متحده دست 
آسيب پذيرى پنجره هاى شيشه خور در برابر حملات تروريستى و ساير اقدامت خرابكارانه ى 
مشابه چاره جويى كنند. نبايد از نظر دور داشت ارائه ى راه حل هاى مناسب براى پاسخ گويى 
به الزامات ايمنى و امنيتى در جريان حفاظت آن دسته از آثار تاريخى كه مجاور گذرهاى اصلى 

يا محوطه هاى پارك خودرو قرار گرفته اند موضوعى بحرانى به شمار مى رود. 
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  استان سيستان و بلوچستان به عنوان پهناورترين استان كشور داراى قدمتى فراوان مى باشد كه در كتب 
مختلف تاريخى به آن اشاره شده است. اين استان با توجه به برخوردارى از خط مشترك مرزى طولانى با 
دو كشور پاكستان و افغانستان، نيز مرز ساحلى با درياى آزاد عمان (مكران) در جنوب شرقى ايران بى ترديد 
از موقعيتى حساس و راهبردى برخوردار است. استان از نظر اقليمى و تاريخى شامل سه منطقه ى جغرافيايى 
سيستان در شمال (دشت هموار و وسيع)، سرحد در مركز (حومه ى آتش فشان نيمه فعال تفتان) و مكران 

در بخش جنوبى مى باشد.
   شهرستان زاهدان كه در منطقه ى  سرحد و ناحيه ى شمالى قله ى تفتان قرار گرفته، سه شهر زاهدان (مركز 
استان)، ميرجاوه (نقطه ى مرزى مجاور كشور پاكستان)، نصرت آباد (در همسايگى كوير لوت) و چهار بخش 
مركزى، ميرجاوه، نصرت آباد و كورين به همراه هشت دهستان و بيش از هزار روستا را در خود جاى داده 
است؛ از شمال به شهرستان هاى زابل و نهبندان (خراسان جنوبى)، از شرق به كشورهاى پاكستان و افغانستان، 

از غرب به شهرستان بم (استان كرمان) و از جنوب به شهرستان هاى خاش و ايرانشهر محدود مى شود.
    از جمله ارتفاعات اين محدوده ى جغرافيايى مى توان به كوه هاى اشتران، اغيردان، جيكو، پيرخان و ملك 
سياه كوه اشاره نمود. تعدادى از رودخانه هاى فصلى (مسيل ها) در اين محدوده با نام هاى  لاديز، لار، كچه 

و اومار و... كه ريشه هاى تاريخى دارند از اهميت بيشترى برخوردار است.
شهر زاهدان با جمعيت ٥٥٢٧٠٦  نفر (بر پايه ى آمارنامه رسمى سال ١٣٨٥ كشور) در ٦٠ درجه و ٥١ دقيقه 
و ٢٥ ثانيه ى طول شرقى و ٢٩ درجه و ٣٠ دقيقه و ٤٥ ثانيه ى عرض شمالى قرار گرفته و ارتفاع آن از 
سطح آب هاى آزاد ١٣٨٥ متر است. آب و هواى شهر گرم و خشك مى باشد كه مانند ساير مناطق كويرى 
ايران به دليل اختلاف زياد دماى روز و شب، در روزهاى تابستان هوا بسيار گرم و شب ها حرارت به شكل 
محسوسى كاهش مى يابد. جريان بادهاى غالب سالانه ى شهر از شمال به جنوب، نيز از جنوب غرب به 


